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This study examines the preposition na, one of the most frequently used relational markers in 

Gurani literary texts, which is not common in other Kurdish dialects and Iranian languages. 

Using the systematic polysemy model proposed by Tyler and Evans (2003), the research aims to 

show the radial structure of the semantic network of this preposition. The present study employs 

a descriptive-analytical method and conducts a cognitive analysis of na by examining its 

occurrences in the verses related to the story of Bijan and Manijeh in the Kurdish Shahnameh of 

Almas Khan, as well as the types of prepositions in Kurdish grammar books. The findings show 

that na functions as a locative suffix whose various meanings in the analyzed verses form a 

coherent and systematic semantic network. In the Shahnameh of Almas Khan Kandoleh, the 

meanings associated with this morpheme are organized in the form of a radial semantic network, 

structured around semantic clusters such as "capacity," "connection and attachment," "beginning 

and origin," and "transcendence" all revolving around a central conceptual core. 
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Introduction 

Although written literary and folkloric Kurdish texts have been composed in the standard 

literary Gurani dialect—and Kurdish poets, especially those in the Zagros region, have written 

poetry in this dialect for nearly eight centuries—the linguistic and semantic features of this dialect 

have not been studied as thoroughly as they should be. Examining the semantics of the 

preposition na—a unique Gurani preposition not used in any of the common Kurdish dialects—
can contribute to a deeper understanding of the Gurani language and pave the way for further 

research. The importance of understanding Gurani lies in the fact that a large portion of Kurdish 

epic literature has been composed in the standard Gurani dialect. Therefore, any stylistic 

examination of these works depends on understanding the characteristics of this dialect, including 

its prepositions. 

This article addresses the following questions:  

1. Is the preposition na in Gurani Kurdish a spatial preposition?  

2. Is the cognitive semantics approach, along with Tyler and Evans's (2003) systematic 

semantic network hypothesis, an appropriate method for examining the meanings and uses 

of the preposition na?  

3. Using this hypothesis, what are the secondary or radial meanings of this preposition, and 

how are they related to the central meaning? 

Method 

To develop a semantic network of preposition na—an exclusive marker of Gurani Kurdish—
we examined its usage in the story of Bijan and Manijeh from Almas Khan Kandulei's Kurdish 

Shahnameh. We then analyzed its radial semantic network based on Tyler and Evans's (2003) 

systematic polysemy model. For this purpose, we first reviewed the research background and 

theoretical framework. We also described the use of prepositions in Kurdish, with a specific focus 

on Gurani Kurdish. After that, we analyzed the data and constructed the semantic network of na. 

Finally, we created a frequency diagram to show the distribution of its meanings.  

Results 

The most frequent semantic use of the prefix na in the Shahnameh of Almas Khan Kandoleh is 

its predicate meaning. This indicates the dominance of the focal or predicate meaning of the prefix 

na over its other meanings. Other radial meanings, which stem directly from the predicate 

meaning, are linked to it, and each possesses its own spatial composition. The data analysis 

includes reporting effect sizes, confidence intervals, and levels of statistical significance.  

Conclusion 

In total, 210 occurrences of na were identified in the story of Bijan and Manijeh, where the 

concept of place—either real or abstract—is evident in all cases. The radial meanings that branch 

directly from the focal meaning include: the concept of "capacity" (especially spatial capacity), 

"attachment and connection," "beginning and origin," and "transcendence." All of these meanings 

have spatial dimensions, and in later stages, less frequent sub-meanings emanate from them. 
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  در کرُدی گورانی« نه»شناسی شناختی حرف اضافة معنی

 ایخان کندولهبا تأکید بر شاهنامة الماس

 2محمدتقی جهانی |1سمیه فلاحی

   somaye.fallahi.1361@gmail.comir رایانامه: .رانی، اایلام ،ایلامدانشگاه  ،یانسانو علوم اتیادب ةدانشکد ،فارسی اتیگروه زبان و ادب ،یدکتر. دانشجوی 1

 m.jahani@ilam.ac.ir. رایانامه: رانی، اایلام ،ایلامدانشگاه  ،یانسانو علوم اتیادب ةدانشکد ،فارسی اتیگروه زبان و ادب ،مسئول، استادیار ة. نویسند2

 چکیده اطلاعات مقاله

هجای های رایج  کرجردی و دیگجر زبانیک از گویشیکی از حروف اضافة پرکاربرد در متون ادبی گورانی است که در هیچ« نه»حرف اضافة  پژوهشی له:نوع مقا
به دیگجر حجروف اضجافة ایجن زبجان، گسجترة م نجایی ایرانی کاربرد ندارد. این حرف اضافه که ویژة آثار مکتوب کرردی گورانی اسجت، نسج ت

دادن سجاتتار عج اعیِ عج کة در کرردی گورانی با هدفِ نشان« نه»تحلیلیِ حاضر، کاربرد حرف اضافة -دارد. در پژوهشی توصیفی تریوسیع
( بررسی عد. برای دستیابی به این هدف، با بررسی مواردِ کجاربرد حجرف 2002م نایی آن، براساس الگوی چندم ناییِ سامانمند تایلر و ایوانز )

ِ حجرف اضجافه در کتاب آن تان و تط یقِالماس عاهنامة کرردیاز « بیژن و منیژه»ابیاتِ داستان  در« نه»اضافة  هجای دسجتور زبجان با انجواِ
یکی از حروف اضجافة مکجانی اسجت « نه»های پژوهش، حرف اضافة کرردی، به تحلیل عناتتی این حرف اضافه پرداتته عد. براساس یافته

تجان، الماس عجاهنامة در« نجه»منجد دارد. م جانی حجرف اضجافة موردبررسی، ع کة م نجایی منسججو و نمامکه م انی مختلف آن در ابیاتِ 
 «اسجت لا »، «ابتدا و منشج »، «اتصال و الصاق»، «ظرفیت»براساس تحلیل ع کة م نایی ع اعی به پن  توعة م نایی اصلی مکانی عاملِ 

 عوند.مفهومی کانونی منش ب می ها همه ازعوند؛ این توعهمی بندیدسته« مجاوزت»و 

 5/8/1002: افتیدر خیتار

 1/1/1000: بازنگری خیتار

 11/1/1000: رشیپذ خیتار

 8/1/1005: انتشار خیتار

 :هادواژهیکل

 نه، ةاضاف حرف
  ،یگوران یکررد

 ،عاهنامة کردی
  ،یعناتت یم ناعناس

 یع اع ییم نا ةع ک

هجا و مطال جات زبجان. ایکندولجه تجانالماس عجاهنامة بجر ت کیجد بجا گجورانی کرجردی در «نه» اضافة حرف عناتتی عناسیم نی(. 1005) جهانی، محمدتقی : فلاحی، سمیه؛استناد
 http//doi.org/10.22126/jlw.2025.11269.1802. 22-32(، 1)10، رانیغرب ا یهاشیگو
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 مقدمه -1
 انزبج  ةمطال از هاآن اصلیة انگیز .کنندمطال ه میای مستقل پدیده مثابةن را بهاان، زبنعناسزبان دیگر همانندعناسان عناتتی، بانز

 در مشخصجی بنیجادین هجایگجیژوی نمایانگران ها، زبآنعقیدة الگوهای تفکر است. به ی ازباکه زبان بازت به این نکته نهفته است باوردر 
   (.8 :1200، 1نو گری زایوان)دهد است و فرایندهای عناتتی او را عکل می انسان نذه

چنجدم نایی، ، 2م نجاییبجرتلاف تجک دارد.قجرار مفهومی ذهن انسان منش  آن در نمام که  در زبان است فراگیرای پدیده 2م ناییچند
 ،واژگجانبجه چنجدم نایی  عجناتتی انِ. م ناعناساندبه یکدیگر پیوند توردهدوسویه این بازنمودها با ارت اطی بازنمود م نایی دارد که چندین 

زمجان، گسجتر  گجرر اولیه و کانونی دارد کجه بجا م نای ک م تقدند که هر حرف اضافه یها آن د.ندار عایانیتوجه  ،ویژه حروف اضافهبه
 تورنجدبا آن پیوند می دیگرگیرد و م انی قرار میو مرکز  م نای اولیه در کانون ،. در ع کة م ناییپریردمی تازه یو م ناهاییابد میم نایی 
م انی حرف اضجافه بجا م نجای کجانونی در ارت جا  مجموعه ،5فرضیة ع کة م نایی براساس .کنندایجاد مییا ع اعی  0پرتویی یو ساتتار
در  منجد بجا هجوو به عجکلی نمجام طور مستقیو یا غیرمستقیوم انی به. این مجموعهعوندو فهرستی از م انی مجزا محسوب نمیهستند 
 .(28-23 :2002و ایوانز،  1)تایلر دسازنهستند و ع کة م نایی را می ارت ا 

حجال، سجده بجوده اسجت؛ بااین هشجت حدود طی زاگرس منطقة کرردی فولکلور و مکتوب ادبی متونزبان گویش م یار ادبی گورانی، 
حجرف  کجه «نجه»بررسی م ناعناسی حجرف اضجافة  .است انجام نشده مطال ات چشمگیری این گویشهای زبانی و م نایی ویژگی دربارة

 ایجن .این زبان کمک کنجدعناتت بیشتر به تواند ندارد، می کاربردهای رای  کرردی یک از گویشدر هیچ و است اضافة اتتصاصی گورانی
 عجوداز آنجا ناعی میضرورت عناتت زبان گورانی براین، افزون .تواهد بودپژوهشگران دیگر برای  آیندههای پژوهش سازهزمین ،عناتت

 ،ایجن آثجارعجناتتی س کگونه بررسی هر رو،اند؛ ازاینعدهگویش م یار گورانی سروده  به های کرردیاز منمومه درتور توجهیبخش که 
   .پریر نیستمکانا ،وف اضافة آنحر ویژهی، بههای زبانعناتت ویژگی بدون

 :اصلی پاسخ داده عود پرسش سه عود بهتلا  می پژوهش در این

   است؟ 3انیدر کرردی گورانی یک حرف اضافة مک «نه»آیا حرف اضافة . 1
م جانی و تحلیجل  بجرای مناسجبچارچوبی ، (2002) ع کة م نایی سامانمند تایلر و ایوانز عناسی عناتتی و فرضیةرویکرد م نیآیا . 2

   ؟آوردفراهو می« نه»کاربردهای حرف اضافة 
بجه م نجای مرکجزی قجرار ق یتی نسج تند و در چه مواکدام اضافه ا ع اعی این حرفثانویه ی م انی ،م نایی ع کة فرضیة برتکیهبا. 2

 گیرند؟ می
بیجژن و »داسجتان  در این پجژوهش، کارکردهجای آن در گورانی، کرردی در زبان «نه» اضافة حرف م نایی ع کة به دستیابی هدف با
ای الگجوی برم نج ،افهعج کة م نجایی عج اعی ایجن حجرف اضجعجود. تحلیجل بررسی میای تان کندولهالماس کرردی عاهنامةاز  «منیژه

 جایگجاهو  چجارچوب نمجریبجه ، پژوهشپس از بررسی پیشینة  ،به این منمور .گیردصورت می (2002) مند تایلر و ایوانزچندم نایی سامان
و « نجه»ع کة م نایی حرف اضافة  ها،تحلیل داده با عود. درنهایت،پرداتته می کرردی گورانیطور تاص بهو  حرف اضافه در زبان کرردی

   .عودآن ترسیو می انیسامد م ب نمودار
در  اسجت. انججام نشجدهگجورانی  یرددربارة م ناعناسی حروف اضجافة کرج منسجوتاکنون پژوهشی براساس بررسی پیشینة پژوهش، 

عجناتتی م ناعناسجی  است کجه در آن بجه مطال ة متمرکز تنها(، 1225) دیگران و بامشادیم ناعناسی حروف اضافة زبان کرردی، بررسی 
 گجورانی کجردی اضجافة حجروف عجناتتی م ناعناسجی بجه اگرچه این پژوهشگران پرداتته عده است. حرف اضافه در کرردی گورانی سه

 زبجان ی نجی گجورانی کرردی زبان م یار ت ریف از هاآن پژوهش کرمانشاه، در گوران طایفة رای  گویشدلیل محدودعدن به به، اندپرداتته
 بجا ،(1222) سججادی، پیشجین هایدیجدگاه با تقابل در .عودمی متمایز قمری هجری سیزدهو تا پنجو ایهسده حدودکردیِ  ادبی متون

                                                                                                                                                                                                                                                             

1. V. Evans & M. Green  

2. polysemy 

3. single meaning 
4. radial  
5. semantic network theory  
6. A. Tyler 
7. preposition of place  
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برپایجة  نیجز (1002)دیگجران افشجار و  .بندی کرده استط قهی زبانی مستقل از زبان کررد را گورانی(، 1225)دیگران نمر بامشادی و  نقدِ
 یمفجاهیمانجد کجه ایجن حجروف و نشجان داده را بررسی کرده در زبان کرردی ایلامی یچندم نایی حروف اضافة زمانم ناعناسی عناتتی، 

   عوند.مشتق میهای تایلر و ایوانز از مفهوم اولیه که برم نای ملاکدارند مند نمام
بررسجی  بجا (1288) رادپجیش عجروِ عجده اسجت. گلفجام و یوسجفی دو دههاز حدود  ،بان فارسیدر ز حروف اضافه مطال ات عناتتیِ

 اسجت. ابجزاری کارآمجد ،م انی ایجن حجروفن یدر ت ی ،رویکرد عناتتیکارگیری بهبه این نتیجه رسیدند که  ،عناتتی حروف اضافة فارسی
عج کة م نجایی . پرداتجت فرهنگ سخنم انی حروف اضافة مکانی در ث ت نحوة تحلیل نیز با رویکردی عناتتی، به ( 1282مهند )راسخ
در  «بجر»حجرف اضجافة با تحلیل ( 1222)و دیگران  رضایی. همچنین ( بود1222وضوِ پژوهش مختاری و رضایی )م ،«با»اضافة حرف 
رویکجرد چنجدم نایی  کارگیریبا به( 1228) پورژاد و آریننعلی .ارائه کردند ع کة م نایی منسجمی برای این حرف اضافه ،ن س دیگلستا

 وحیجدی .ترسجیو کردنجد آنبرای  ع کة م نایی منسجو و هدفمندی ،عاهنامة فردوسیدر « به»بررسی حرف اضافة تایلر و ایوانز، ضمنِ 
. دادنجدارائجه  زبانانبه غیرفارسی« از»ای برای آموز  حرف اضافة نامهدرسعناسی عناتتی، با رویکرد م نی( 1221)و دیگران  فردوسی

 د.نجمفید برای آموز  ایجن حجرف اضجافه پیشجنهاد داد یراهکارهای ،یهای تصویروارهی و ارائة طرحنمونها ضمن بررسی م نای پیشآن
نجد کجه و نشجان داد را بررسی کردند «به»م ناعناسی عناتتی حرف اضافة کارگیری رویکرد تایلر و ایوانز، با به( 1222رضویان و تانزاده )

   ند.امشتق عده 1)الصاق و ارت ا ( از یک م نای سرنمونی« به»حرف اضافة  م انیهمة 

 مبانی نظری -2

 معناشناسی شناختی 2-1

و رد را  0ی منطقجیعناسجم نجی م جانی 2لیکجاف .اسجت اسجتوار 2های مفهومی قجراردادیم نا بر ساتت م تقدند عناسان عناتتیام ن
صجل اساسجی سجه انامجد، مجی 5عناسی مصجداقی. در م ناعناسی منطقی که لیکاف آن را م نیکندمیآن را بررسی اساسی های نارسایی
درک . 2تجار  دلالجت دارنجد. جهجان یی در هجانمادهای زبان به مصداق .2است.  م تنی بر دلالت مصداقی و صدق ام ن .1دارد:  اهمیت
زبجان، بجه  اگجر هجر نمجادِ ،لیکجافباور بجه دهد.میعرح گفتار آن را است که این پاره با موق یتی تط یق آن ی، به م نگفتاریک پارةم نای 
عود و م انی ضمنی، مجازی و اسجت اری واژه محدود میبه م انی صریح  نیز تنها، چنین نگرعی باعد ر جهان تار  دلالت داعتهچیزی د
   (.213-211: 1283)صفوی،  گراردتمایز نمیعناسی عناسی و کاربردبین م نی لیکاف ،بنابراین. دنعوگرفته مینادیده 

 بلکجه ،م تنی نیسجت وجود عرایط لازم و کافی بر ای تاصیک عنصر به مقوله ت لقِ ،تتیدر دیدگاه عناسنتی،  عناسیزبان برتلاف
ای دورتجر د و م انی حاعجیهگیراین مقوله قرار میمون در مرکز نم نای اصلی یا سر ،ترتیباینبه. است نه مطلقو  1 امری مدرّ ،ت لق این
   .(155 :1222)ع دالکریمی، گیرند میجای  م نای اصلیاز 

 و)نجاوارعجود می تلقجیونجه منپجیش هاتند که همواره یکی از م انی آنسهای بارز چندم نایی واحدهای زبانی هحروف اضافه از نمونه
پجریرد. تجازه مجی ناهجاییو م  یابجدهای متنوِ، گستر  م نایی میدر بافت ،کاربردزمان و  با گررم نای اولیه و کانونی (. 1228، 3راندوفر

پیوند م ناهجای متفجاوت یجک حجرف اضجافه را بجه توان می طوری که؛ بهط ی ی است ،هااین واژه م نای پیشین و م نای تازة ارت ا  بین
م انی دیگر در اطراف م نجای اولیجه گیرد و م نای اولیة حرف اضافه در مرکز قرار می ،در این ع کة م نایی عکل ع کة م نایی نشان داد.

   .آورندپدید میپرتویی یا ع اعی  یتتارتورند و سان پیوند میبا آ
 ت یجینقواعجدی براسجاس ، م نای اولیة حجروف اضجافه ندپیشنهاد کرد (2002)ایوانز  و تایلر کهچنان ،رویکرد چندم نایی سامانمنددر 

، بجه انجدبه دسجت آمدهی اولیه از م ناطور مستقیو بهآن دسته از م انی که  عوند.مند از آن مشتق میطور قاعدهم انی متمایز بهعود و می
   ، از مرکز دورتر هستند.اندطور غیرمستقیو از م نای اولیه مشتق عدهتر و م انی دیگری که بهمرکز نزدیک

، غل ه و چیرگجی نمونه()مفهوم پیش م نای ت ییدعدهنخستین  هایی مانندمؤلفه ای،نمونهپیش ت یین م نای برای (2002تایلر و ایوانز )
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، و دیگجران )وحیدی فردوسجی گیرندرا در نمر میبا دیگر حروف مکانی  و رابطه های ترکی ی نا در ع کة م نایی، استفاده از ساتتیک م
1221: 182). 

متحجرک و زمینجة ثابجت  فضایی است که عی ِ نیز رابطة مکانی .اندتشکیل عده 2و زمینة ثابت 1متحرک عی ِاز بندی عناصر ترکیب
کجه  اسجت متحجرک و زمینجة ثابجت عجی ِدیگر در ت یین م نای سرنمونی، رابطة ت املی بجین  درتور توجه. نکتة کندمیط  هو مرت را به

 زمینجة و متحرک عی ِ ای فضایی بینهر حرف اضافه، رابطه ،(2002) . ازنمر تایلر و ایوانزعودبندی مکانی حاصل میبراساس آن ترکیب
 .(25: 2002)تایلر و ایوانز،  عی ت دیل عودبه نمایشی انتزاتاص  مناظر فضایی و مکانیتواند از . این مفهوم میاست ثابت

 گورانیکرُدی  2-2

تجه از زبجان گورانی برگرفاست.  روا  داعته عاعران کرردمیان پیاپی  یهاسده است که منطقة زاگرس زبان ادبی م یارِ، گورانیکرردی 
« دیجوانیِ-ادبجی» زبان ،نواحی کردستان بر «اردلان»تاندان  محلی حکومت با آغاز ری وهجری قم جونپسدة اواتر از  هورامی است که

 .  عد و رسمیت یافتاین مناطق 
، هجای دسجتوریهجا و برتجی ویژگجیوا  واژگجان،مانند  یحفظ اعتراکاتباوجودِ ، است حوزة زاگرسمشترک  گویش ادبی که گورانی

گجورانی  .داعجته اسجته حضوری برجسته در ادبیات آیینی و عامّگورانی  حال، گویشدارد. بااین هابا این گویش ای اتتلافاتپاره زمانهو
 را در آن، گجورانیتجود  هجایی از گجویشنشجانه یجافتن با، مناطق این از هریک گویشوران؛ تاس های حوزة زاگرسنقطة اعتراک گویش

   (.128-123: 1220 آرا،)چمن اندفولکلور تود را به این گویش سروده و حتی ادبیات عفاهی و اندتود قرار دادهگویش استاندارد ادبی 

 گورانیکرُدی  در حرف اضافه 2-3

ای بجه واژهدادن و افجزودن تود م نی مستقلی ندارند و برای پیونددادن اجزای یک جمله به یکجدیگر یجا نسج تبهتود ،حروف اضافه
 تجود راکلمجة پجس از ، نسج ت دو کلمجهضمن بیان که هستند  یایهواژهف اضافه وحر .(232: 1230)ناتل تانلری،  روندجمله، به کار می

 (.220 :1001 ،دیگرانقریب و ) دهندقرار می ای دیگرکلمه متمو
های مختلف زبان کرردی بسیار متنوِ و متفاوت است. در کرردی هورامی برتی از پرکاربردترین حروف اضجافه حروف اضافه درگویش

)غیجر   siwaسیوا  ،جز()به  bêjgaبیجگەە ،)برای(  pariپەری  ،تاطر()برای، به paý پەێ ،)با( ĉani چەنی  ،)به، در( ba بە» :ند ازاع ارت

 (.213: 1282)رحیمی،  ...«و )بدون(  bêبێ ،از(
   اند از:هایی از آن ع ارتکه نمونه عوندهای اضافه به دو دسته تقسیو میدر گویش سورانی حرف

،bar بەر،lâyلای،takتەک ،wakuوەکیاو ،wakوەک،bêێبی،taتی  ، baەب ،bô بی  ،la لە ی اضجافة سجاده:ها. حرف1

 قەییەە بە ،bêjgala بیجگەەلە ،jwâdla جیا للەهای اضااة  یررااا:   حرف .ôni. 2شی ن  šunشیاو ،nzikiنزیکی 

baqayraz ، قەییییییییەە qayraz،لەبییییییی رەی labâray،  بەنیسیییییییی ە banisbati،لەربییییییی رەی darbâray، لەحەقیییییییی lahaqi،

 ،badasti بەلەسیییییییییییی  ،barâmbari بەر میییییییییییی ەری ،barawŕuy بەرەوڕووی،bajêgay بەجییییییییییییجەەی،darhaqi لەرحەقیییییییییییی 

bôب تەنشی   ،bolâyبی لای،bašoýniبەشیانی  tanšti،لەتەکlatakلەگەlagał، لەبیlabô. 1232تجزادی، )رر :
220) 

)به کجا  )) (?bô koydâ hati؟با کاید  ه   )dâل  :ویش سورانی دو حرف اضافة پسین وجود داردبراین، در گعلاوه

 (.22: 1220 ،هزاد)ئیلخانیگردم( )از آنجا برمی )ŕâ dimawa la wê( (ڕ  لیمەوە لە وێ )ŕâڕ  آمدی؟(؛

 کجه عجوندرا عجامل می ساده ف اضافةوحراز اد کمی ت د، حروف اضافه اولِ ةدست. 1نیز دو دسته حرف اضافه دارد:  دی کرمانجیکرر
 ایجن حجروف اضجافه کجه .اسجت ضجروری هجاآن کاربرد مطال ة و است متغیر بسیار اضافه حروف این یا. م نروندبه کار میاز اسو پیش 

 .دارنجدنگجه میغیرمسجتقیو در حالجت  آن را کننجد وکه ت ریف مجیگیرند اسو یا ضمیری قرار میپیش از بلافاصله  ،دارندثابت  ساتتاری
بیجانگر ، «در»بجه م نجی  di حجرف اضجافة .است بیانگر همراهی، ابزار و وسیله، «ط ق» و «به»، «توسط»، «با» به م نی bi حرف اضافة

و  «سجویبه» بجه م نجی li حرف اضجافة .استبیانگر فاصله، جدایی و ترتیب ، «از»به م نی  ji حرف اضافة .استمحتوا، موق یت و مکان 
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حجروف م نجای  ت یجینبجرای  ؛هسجتند حروف اضافة پس از اسجوحروف اضافه، دستة دوم . 2 .استبیانگر نس ت و موق یت ، «در حدود»
( اسجو یجا ضجمیر) دسجتوری یبلافاصله پس از اسمروند. این حروف به کار میها حروف اضافة پسااسمی پس از آن li, ji, di, bi اضافة

   (.15-10: 1238، و باراک)بلو  دندارغیرمستقیو قرار  در حالت عوند کهاضافه می

 ئەڕ »انجد از: رود. ت دادی از حروف اضافه در این گجویش ع ارتحرف اضافه در گویش کرردی جنوبی، همیشه پیش از اسو به کار می 

ʔaŕâ (بججرای)، وەwa (بججا)،وەلwal )لە،(همججراه la )بیجگەە،(از bêjga (هبجج)لەهەق ،جز lahaq (در حججق)،وەگەرلwagard 
 tf â ڕۊل تفی  ،(هبج) â ،(مثجل)  ĉüچی ،(از روی) la ŕüلەڕۊ ،(هبج) wawوەو ،ه(برای چج) ʔaŕ â ĉaئەڕ چە،ه(ب) waوە،اه(همر)

ŕüd ( رویت بهتف)،  ل dâ (ب)ڕۊل تفد  ،هtfdâ ŕ üd (رویت هتف ب) (.52: 1232پور، )کریو 
 حضجور عجد آعکارهای کرردی گورانی با مطال ة منمومه. است ادبی متون س کی هایویژگی از یکی ،اضافه حروف کارگیریبه عیوة

 دیگجر م یجار ادبجی از ایجن گجویشِ متمایزکننجدة عنصجر، دارد روا  کرردزبانجان از تاصجی گجروه درمیجان هریک که ،متنوِ ةاضاف حروف

 ژه ،)از( ja جی  هایی ماننجدبه نمونجهتوان میگورانی اضافه در ادبیات  از پرکاربردترین حروف .است نشینهای رای  مناطق زاگرسگویش

a )از(، وه wa )به(،  نی na )در، از، به(،  تی tâ )تا(،  ری پی pari )برای(،  یپی pay نی چی  و سوی()برای، به ĉani )بسجامد  اعجاره کجرد. )بجا
« ججه»حرف اضافة  کارگیریبسامد به نمونه، . برایمتغیر است عاعرانمحل سکونت و گویش مادری  متناسب باکارگیری این حروف به
نجدرت از ایجن حجرف بجه ،گویش کرردی جنجوبی و لکجی با ،یلامعاعران کرمانشاه و ا که؛ درحالییشتر استزبان بهورامی عاعران میاندر

های سجرودهدر « دا»حرف اضافة پسین  مچنینه .برندرا به کار می« ژه» های تود حرف اضافةدر سرودهبیشتر کنند و اضافه استفاده می
   .ریشه دارد گورانی ادبی گویشت ثیر گویش مادری عاعران بر  دراست که ای مشخصهگویشوران کرردی سورانی، 

آن  اتتصجاصِ وجه تمایز اصلی این حرف اضافه، .است ادبی گورانیحروف اضافة در گویش یکی از پرکاربردترین « نه»حرف اضافة 
 .ندارد یکاربرد« نه»حرف اضافة  ،ردیهای رای  کریک از گویشطوری که در هیچبه ؛ادبی گورانی است به متون

   «نه»بررسی معنایی حرف اضافة  2-4

 موضجوعی بجه را آن، تنجوِ ایجن که رفته استبه کار کارکردها م انی و  از وسی ی طیف اب «نه»حرف اضافة  ،های گورانیمنمومه در
و عجفاهی مکتجوب هجای متجون و منمومجه مختصِ« نه»اضافة رف ح ازآنجاکه .کندت دیل میم ناعناسی عناتتی،  لتحلی برای مناسب
مشجخص مطال جة متجون گجورانی ، با اعاره نشده است به آن ردیدستور زبان کر هایابدر کت های رای  کردی،گویشدر و  است گورانی

، «از»، «در»و  در زبجان کرجردی «ئەڵ» ،«وە» ،«لە» ،«ەل»م ادل حروف اضجافة  ودارد ردی سیاّل کارب «نه»ف اضافة حر که ه استعد
مشجاهده در گجورانی « نجه»مشجابه حجرف اضجافة  با کاربردهجای اضافة دیگر حروف م انی با مقایسة .است در زبان فارسی« بر» و «به»

 تنجوِ بجاوجودِ براین،. افزوناندف با یکدیگر به کار رفتهگاه در م نای متراد حروف این واست و م انی تکراری  که برتی کاربردها عودمی
   .کندعمل مینمونی مشترک یا پیشمنزلة کانونی برای مفاهیو این حرف به، در گورانی« نه»حرف  کاربردهای م انی و

 از: انجدع ارت هجاآن تریناسجیاس کجه انجدکرده پیشنهادم نای اولیة حروف اضافة مکانی، م یارهایی ت یین برای  (2002تایلر و ایوانز )
   .1غل ه و چیرگی در ع کة م نایی )بسامد وقوِ(ب( ؛ م نای هر حرف اضافهنخستین  الف(

مفهوم روابط مکجانی در زبجان و بر و باتکیه با حروف اضافة فارسی مقایسة آن ،«نه»بررسی کارکردهای م نایی حرف اضافة  براساس
، 2«ابتجدا»، «الصجاق و اتصجال»، 2«ظرفیت»بندی کرد: بنیادین ط قهرا در پن  گروه « نه»رف اضافة توان م انی اصلی حبسامد وقوِ، می

   عوند.ت ریف میحول مفهوم مکان همة این م انی  .5«مجاوزت»و  0«است لا »

 پژوهشروش  -3
اسجت  تشجکیل عجده بیجت 221 از ان. این داستبررسی عدای تان کندولهاز عاهنامة الماس «بیژن و منیژه»داستان  ،در این پژوهش

م جانی  ،و بسجامد کجاربرد این ابیاتدر « نه»نحوة کارکرد با بررسی  است. استفاده عده« نه»ر از حرف اضافة با 210بیت آن  200که در 
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رهجایی چجون حرف اضافه، م یا م نای سرنمونی برای ت یین (،2002) مشخص عد. براساس الگوی ع کة م نایی سامانمند تایلر ایوانزآن 
در  «نجه»ة حجرف اضجافم نجای سجرنمونی  ،ترتیجباینبه ؛ع کة م نایی مدنمر هستند بودن م نا درو غالب و بسامد عدهة ث تم نای اولی

در تمجام م جانی عجود و نیجز . این م نا اولین م نایی است که از این حرف به ذهن مت ادر میاست «مکان»ای تان کندولهعاهنامة الماس
حجول مفهجوم « اسجت لا »و « م جد  و منشج »، «اتصجال الصاق و»، «ظرفیت»در مرحلة ب د مفاهیو  حضور دارد. ر ع کة م ناییحاضر د

از م جانی اولیجه  نیجزم انی دیگجری  ،سرنمونیبا دورترعدن از م نای اما  ؛گیرندقرار می ای سامانمندصورت ع کهبه و بلافاصله سرنمونی
« نجه»حجرف اضجافة  م جانی ،در ادامجه برجسته است.گری دی م نیبر د مکانی بیش از هر  توجه به ،درمجموِل، حابااین .یابدانش اب می

برگرفتجه از « نجه»عناوین ذکرعده برای هرکدام از مفاهیو حرف اضجافة  تواهد آمد.نزدیکی به م نای سرنمونی کاربرد و  ترتیب بسامدِبه
   ( است.1213) ره ر دکتر تلیل تطیبت لیف  ،م انی حرف اضافه و ربطجامع کتاب 

 ایخان کندولهدر شاهنامة الماس« نه»معانی حرف اضافة  -4

 و مجازی( مکانی)ظرف  ظرفیت 4-1

سجه  «ظرفیجت»مفهجوم . عجودنمونی مشجتق مجیمستقیو از م نای سرطور بهکه است « نه»حرف اضافة  م انی اصلیاز  «ظرفیت»
زمجانی آن مشجاهده عجده عجکل در ابیات بررسجیکه گیرد را دربرمی 2«مجازی ظرفیت» و 2«نیزماظرفیت »، 1«ظرفیت مکانی»  نایم

 .نشد
 بیییییییییییییییی  هەر نە  نیییییییییییییییید   میییییییییییییییی   و بجییییییییییییییییدەن  بییییییییییییییییاو . 1

 

 لەهیییییییییییییییی  س ژە بیییییییییییییییی ک بیییییییییییییییی لو س سییییییییییییییییەن  بییییییییییییییییاو  
 

bâ              har         na         zǝndân           mâtu      wə          bêdaŋ          bu/  

let. IMP       each      NEG       prison          silent      and         quiet           be.PST.3sg/  
ləhâfš                        že        xâk      bâlinš                      saŋ       bu 

coverlet=3sg. POSS    from    earth      bed=3sg. POSS         stone     be.PST.3sg 

"Let him remain in the prison silent and still; let the ground be his blanket and a stone his pillow." 

 زندان ساکت و تامو  بماند. لحافش از تاک و بالینش از سنگ باعد. دربگرار 

ییییییییییییییییییی ە وییییییییییییییییییییێ تەقییییییییییییییییییییدیە سیییییییییییییییییییی  رەی  ەبییییییییییییییییییییاو . 2  ن گی
 

 و گیییییییییییییییاورێ پەیییییییییییییییید  بییییییییییییییی  نەو لەشییییییییییییییی  و هییییییییییییییی ما  
 

nâgah           pê                     taqdir           stâray=ə              zabun/ 

suddenly       by.cause.of          fate               star=DEF                  unlucky/ 

gur=ê          payda      bi              naw           dašt    wə   hâmun 

grave=DEF    appear   be.PST.3sg       in.that        plain and plain 

"Suddenly, by the decree of fate and under an ill‑omened star, a grave appeared for him in that plain and 

desert." 

 عد.آن دعت و هامون پیدا  در ستارة عوم، گوریتورده از رقوناگاه به س ب تقدیرِ 
 لییییییییییییییییییس بنییییییییییییییییی ە  نە کیییییییییییییییییان   نییییییییییییییییید   لیییییییییییییییییی رە  .3

 

 ڕووی رەوشییییییییییییییییییییییییییییە  ژە لا  ت رییییییییییییییییییییییییییییی  و تیییییییییییییییییییییییییییی رە  

 

diš                        bižan           nə      konj         zǝndân          diyâran/ 

see.PST. sg          bijan           in      corner       prison           appear.PST.3sg/ 

ŕuy         rawšan     ža           lâš                           tariko             târan  

face        bright       from    body.3sg.POSS     dark and           dark 

"He saw that Bijan was visible in the corner of the dungeon; even in broad daylight, all looked 

dark and dim to him." 

 کن  زندان پیداست. روز روعن نزد او تاریک و تار است. دردید که بیژن 
 ئییییییییییییییییییییییییییی و  ەی شییییییییییییییییییییییییییی لیس جە ڕوی  ەمییییییییییییییییییییییییییی   ل  .

 

یییییییییییییییییییییی   ل    پەبیییییییییییییییییییییییس بییییییییییییییییییییییی  نە بییییییییییییییییییییییی   ر شییییییییییییییییییییییی ه تار ی

 

ʔâwâz=əy             šâdi=š                         že           ŕuy        zamân           dâ/ 

sound=DEF          joy=3sg. POSS         from       face         time             in/ 

                                                                                                                                                                                                                                                             

1. spatial capacity 

2. temporal capacity 

3. virtual capacity 
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paxš          bi                     nə          bâzâr        šâh       torkan      dâ 

spread      be. PST. 3sg     in          market      king      Turks       in 

"The sound of his joy spread through the world, echoing even in the marketplace of the king of 

the Turks." 

 بازار عاه ترکان پیچید. درآوازة عادی او در زمانه، 

 ڕووسییەچ چییاو  شیی ە    ییم  نە جیی مەی قیین  .5
 

 پییییییییییییییییییییی  نوییییییییییییییییییییی  وە رەبیییییییییییییییییییییس سیییییییییییییییییییییا ر بییییییییییییییییییییی  نە  یییییییییییییییییییییی  

 

ŕusam        ĉun         šnaft                     ši                           nə             jâmay       qin/ 

rustam      when       hear.PST.3sg       go. PST. 3sg           in          garment     anger/ 

pâ            niâ                    wə          raxš          swâr        bi                   nə                zin 

foot         put.PST.3sg     on           raxsh        rider      be.PST.3sg       on          saddle 

"When Rostam heard this, burning with anger and vengeance, he put his foot in the stirrup, 

mounted Rakhsh, and set off." 

 کسوت تشو و کین رفت، پا بر رتش گراعت و بر زین سوار عد.  دررستو چون عنید 
 ئەو شیییییییییییییییییییییەو تییییییییییییییییییییی  سیییییییییییییییییییییەهەر هەر نە   ری بییییییییییییییییییییی . 6

 

 پەی بنیییییییییییییییییییییییییییییییی ە  نە   ییییییییییییییییییییییییییییییییە بییییییییییییییییییییییییییییییییج ەر ری بییییییییییییییییییییییییییییییییی  

 

ʔaw      šaw       tâ        sahar      har    na       zâri         bi/ 
that      night   until     dawn      all     in       crying   be.PST.3sg/ 
pay       bižan         na      fkrǝ                             biqarâri             bi 

for        bijan          in       thought=DEF           restlessness        be. PST.3sg 

"That night, until dawn, Manizhe wept without rest, her mind consumed with anxious thoughts for 

Bijan." 

 قراری بود.اندیشة بی درگریه و زاری به سر بررد و برای بیژن  در)منیژه( آن عب را تا سحر 

ی نجی  ؛یا حقیقی و محسجوس اسجتظرفیت  ،یاتب. در همة این ادلالت دارد« ظرفیت»مفهوم بر یادعده در ابیات « نه»حرف اضافة  
گونجه کجه مشجاهده همان است.قرارگرفتن در امری عقلی و غیرملموس بیانگر  کهاست فرضی و عقلی کند یا را بیان می «بودندرمکان»

مکجانی، زمجانی و که از سه مفهوم ظرفیت عود میدریافت « نه»از حرف اضافة « ظرفیت مکانی»مفهوم  ،در ابیات اول تا چهارم عودمی
   .عودمیاستن ا  « ظرفیت مجازی»م نای  ،ابیات پنجو و عشودر  .در ابیات موردبررسی دارد ن کاربرد رابیشتریمجازی، 

بنجدی ی نجی عناصر ترکیبکه  عودناعی می فضایی مکانی رابطة از ،ف اضافة مکانیوحر نمونیِپیش مفهومگفته عد، که  گونههمان 
 بیجتدر . عجودمشاهده میحقیقی و انتزاعی دو صورت این رابطه به  ،در ابیات مرکور .دهدپیوند میرا به هو  ثابتزمینة  متحرک و عی ِ

 (،2)، در بیجت زمینجة ثابجت «دعجت و هجامون» متحجرک و عی ِ ،«گور» (،2)در بیت  ،زمینة ثابت ،«زندان»و  متحرک عی ِ ،«او» (،1)
در همجة ایجن  .اسجت ، زمینة ثابجت«بازار»متحرک و  ، عی ِ«انیآوازة عادم» (،0) ، در بیتزمینة ثابت «زندان»و  متحرک عی ِ ،«بیژن»

را در پیکر یجا عجی  متحجرک  ،«نه»حرف اضافة که  ایگونهبه ؛اندبه هو مرت ط عدهحقیقی با رابطة مکانی  بندی، عناصر ترکیبهانمونه
کسوت تشجو و کینجه و » ، عی  متحرک و«منیژه»و  «رستو» ،ترتیببه (،1)و  (5)در ابیات حال، بااین است. داده زمینة ثابت قرار ظرفِ

   .است اری است هامکانی آن هستند که رابطة ، زمینة ثابت«اندیشة بیقراری

 )پیوستن و رسیدن( الصاق و اتصال 4-2

ا ر« پجیش»، «نجزد» ،«طجرفبجه»، «سویبه»مفاهیو است که « نه»دومین مفهوم پرکاربرد حرف اضافة ، «الصاق و اتصال»م نای  
و  در کرجردی گجورانی« نجه»ای حرف اضافة این م نا از پرکاربردترین م انی حاعیه کند.میالقا هرگونه پیوستن و رسیدن را  وگیرد دربرمی

 مشهود است:کاملاً در ابیات زیر  مصادیق آن است که مفهومی مکانی
یییییییی ر  . 7  کیشییییییییی   نە ڕوی بییییییییی ک چیییییییییاو  گان ە ی

 

 بەرل  نە پیییییییییییییییییییییی ی تەبییییییییییییییییییییییی  پ لشیییییییییییییییییییییی ی ئ ییییییییییییییییییییییی    

 

kišâš                              na           ŕoy             xâk             ĉun               gonâhkârân/  

drag.PST.3sg=him         on           face            earth           like                sinners/ 

bardǝš                            na       pây          taxt            pâdšâ-y               ʔêrân 

take.PST.3sg=him         to         foot         throne           king-POSS                  Iran 
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"Like a sinner, they dragged him across the ground and brought him before the throne of the king 

of Iran." 

 نزدیک تختِ عاه ایران بررد. بهچون گناهکاران بر روی تاک کشید  و او را 
 هەر ژە وەبییییییییییییییییییی  سییییییییییییییییییی   تییییییییییییییییییی  و لەی ئجیییییییییییییییییییا ر .8

 

 مەشیییییییییییییییییییییاو نە ڕووی لەشییییییییییییییییییییی  مەکەروو شیییییییییییییییییییییک ر 

 

har            že                 waxt          sob              tâ          wâday        ʔêwâr/ 

all             from              time         morning        until         time          evening/ 
mašu                  nə            ŕuy        dašt             makaru                        škâr 
go.PRS.3sg        on           face        plain         hunt.PRS.3sg                  hunting 
"From early morning until late afternoon, he goes out to the plain and spends the time hunting." 

 کند.رود و عکار میدعت می بهاز وقت ص ح تا موعد عصر 
 چەنییید کەە کەننیییف    ەیییو کەمەنییید وە لوو  .9

 

 نەرگیییییییییییییییییییییییییی  جەمو یییییییییییییییییییییییییی   ل نەی لڕ نە گییییییییییییییییییییییییییاو  

 

ĉand          kas         kanizân    zǝłf       kamand            wə               duš/ 
some         person    maids         hair      comet-like      with           shoulder/ 
nargǝs          jaminân           dânay     doŕ       nə      guš 
narcissus        foreheads      piece      pearl     in       ear 

"Several maidservants, their hair like lasso‑braids over their shoulders, with eyes like narcissus 

and pearl earrings at their ears." 

 گو  داعتند. بهای درر چند تن از کنیزانِ گیسوی کمند به دو ، نرگس ج ینانی که دانه
 سییییییییەر نویییییییی  وە تەبیییییییی   ییییییییم  نە جیییییییی مەی بیییییییی و .11

 

 نەناوشییییییییییییییییییییییییییییییییی  وە شییییییییییییییییییییییییییییییییی ل پوییییییییییییییییییییییییییییییییی ەەی شیییییییییییییییییییییییییییییییییە و 

 

sar        niâ                     wə      taxt               ši                          nə       jâmay        xâw/ 
head     put.PST.3sg        on       throne         go.PST.3sg             in       garment      sleep/ 
nanušâ                             wə          šâd              pǝyâł=əy                  šrâw 
drink.PST.3sg=NEG         with            joy            cup=DEF             wine 
"He lay down upon the throne and went to rest, drinking no cup of wine to cheer his heart." 

 ای عراب به عادمانی ننوعید.رتتخواب رفت و پیاله بهسر بر تخت گراعت و 
 ورنییییییییییییییییییییییییییییییز  ژە بیییییییییییییییییییییییییییییی    نیییییییییییییییییییییییییییییید   ئەرژەنیییییییییییییییییییییییییییییی  .11

 

 ڕوو کییییییییییییییییییییییییییییییییەل نە بیییییییییییییییییییییییییییییییی   ر ئەو بیییییییییییییییییییییییییییییییی تە تەنیییییییییییییییییییییییییییییییی  

 

wrižâ             že                 bân        zǝndân        arŽaŋ/ 
rise.PST.3sg            from               top         prison         arjang/ 

ŕu            kǝrd                   nə             bâzâr          ʔaw         xâtǝr           taŋ 

face         do.PST.3sg        to            market          that         mood            tight 
"From the height of Arzhang’s dungeon he rose, and with a heart full of sorrow he turned toward 
the marketplace." 

 بازار نهاد. بهاز بالای زندان ارژنگ برتاست، با دلتنگی رو 
 در حجالتی پدیجد« الصاق و اتصجال»مفهوم  هد.دنشان میرا  به چیز دیگر صاق و اتصال چیزیل، ایادعدهدر ابیات « نه»حرف اضافة  
بجه دو « الصجاق و اتصجال» ؛ بنجابراین،تواند عینی یا انتزاعجی باعجدگررنده می  ِسوی مکانی حرکت کند. این عیعی  به یک آید کهمی

و  نجژاد)علی ی استانتزاع حرکت ،مجازیحالت و در  دهدرخ می فیزیکیحرکت  ،حقیقیحالت در یابد. تحقق میعکل حقیقی و مجازی 
 ،(3)بیجت مصجراِ دوم در . به کار رفته اسجت« الصاق و اتصال حقیقی»در مفهوم « نه»حرف اضافة ، ابیاتهمة . در (32: 1228، پورآرین
در  کجه؛ درحالیعجودمجیمشجاهده  (و بازار رتتخواب، دعت، تخت پادعاه سوی)به سوی مکانحرکت به ،(11) بیت و (10)، بیت (8)بیت 
.دلالت دارد)گوعواره به گو (  «عی  اتصال» بر «نه» ،نهوبیت 
 است. متصل عده حرف اضافه به پهنه یا زمینة ثابت بامتحرک حرکت کرده و   ِپیکر یا عیهای یادعده، همة نمونهدر  

 و منشأأ مبد 4-3

دو در « ابتجدا و م جد » مفهجوماگرچجه اسجت.  1«ابتدا و م جد  مکجانی»مفهوم  ،«نه»حرف اضافة یکی از م انی در ابیات موردمطال ه،  
                                                                                                                                                                                                                                                             

1. spatial source 
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زمینجه، بجه دراین مفهجوم مکجانی تمرکجز دارد.بر تنها « نه»حرف اضافة  ،ابیات موردبررسیدر  عدنی است،ت ریف صورت زمانی و مکانی
 :های زیر توجه کنیدنمونه

 لیشییییییییی    ک گیییییییییارگن  پەیییییییییید  بییییییییی  ژە لەشییییییییی  .22

 

  ئەسییییەی  نە لیییییدە  چییییاو  سییییەی   مەوەشیییی 
 

dišân                     kə              gorgin        paydâ          bi                       že        dašt/ 
see.PST.3pl         that            gorgin         appear       be.PST.3sg         from     plain/ 

ʔasrin         nə           did=əš                    ĉun         sayl          âbmawašt 
tear             in       eye=3sg.POSS           like        flood      flow.PST.3sg 

"They saw Gorgin emerging from the plain, tears streaming from his eyes like a flood." 

چشمش چون سیلاب جاری بود. ازی که اعک دیدند که گرگین از دعت پیدا عد در حال

ییییییییییی ە کییییییییییییەل وە سییییییییییییەن  ئەکییییییییییییا   بییییییییییییێ .21  لییییییییییییی نگی

 

  ەرمییییییییییییییییییییییییی  تییییییییییییییییییییییییی  یییییییییییییییییییییییییی ر   پوییییییییییییییییییییییییی  بییییییییییییییییییییییییین  نە  یییییییییییییییییییییییییی  

 

ngâh                         kǝrd         wə        saŋ              ʔakwân         bê              din/ 

look.PST.3sg             do            on        stone            akuan        without      religion/ 

farmâ                      tâ            yârân       pǝyâ         bin              nə           zin 

order.PST.3sg        that       friends        down    be.PST.3pl     from        saddle 

"He looked at the stone of Akwan the faithless and ordered his companions to dismount from 

their saddles." 

زین پیاده عدند. ازدین نگاه کرد و دستور داد تا یاران به سنگ اکوان بی

 ل ر  . شەبسیییییمژ هییییی  ژە لا  چیییییاو  مەیییییی ە 21

 

 مییییییییییییییییییییییییییییییی وەروو ق وییییییییییییییییییییییییییییییی   بنییییییییییییییییییییییییییییییی ە  نە شییییییییییییییییییییییییییییییی ر   

 

šaxs=ê                 hâ                       že      lâš      ĉun    maynatdârân/ 

person=DEF         be.PRS.3sg       from    him     like   suffering.people / 

mâwaru        qnyât     bižan     nə      šârân 

go.PRS.3sg    little     bijan       in      cities 

"A man stands beside him like one worn by hardship, the very one who once brought Bijan’s 
meager livelihood from the city." 

آورد.عهر می اززدگان که روزی ناچیز بیژن را عخصی نزد اوست چون محنت

 سییییییەحەر چییییییا  بارشییییییود ئیییییی  ی ئەجەوتەر   .15

 

 سییییییییییییییییییییییییییەر کیشیییییییییییییییییییییییییی  نە بیییییییییییییییییییییییییی ر    کەشیییییییییییییییییییییییییی   بەر   

 

sahar      ĉun    xoršid    ʔâłâý      ʔajawtarz/ 

dawn      like      sun     banner     amazing/ 

sar            kišâ                      nə       borj=ə              kâkêšân    barz 

head       pull.PST.3sg        from      tower=DEF       galaxy     high 

"At dawn, like the sun raising its wondrous banner, he lifted his head above the lofty tower of the 

Milky Way." 

 بلند بالا سر برآورد. کهکشانِ بر ِ از ،انگیز سحرگاه چون تورعید با پرچو عگفت

 ؛ ایجن مفهجوم،عجودبرداعت می« نه»از حرف اضافة « ابتدا و منش  مکانی»مفهوم یادعده، در ابیات  ،عودمی مشاهده که گونههمان 
 «طلوِ تورعید از بر  کهکشجان»و  «روزی از عهر آوردن» ،«عدن از زینپیاده»، «عدن اعک از چشوجاری»مانند  نقطة عروِ عملی

   .دکنعروِ می زمینة ثابتپهنه یا از حرکت تود را ، متحرک عی ِ، پیکر یا ابیاتهمة این در  دهد.را نشان می

 )برتری( استعلاء 4-4

 در زبان فارسجی« بر»ی حرف اضافة نم نای کانو« است لا . »است« نه»یکی دیگر از مفاهیو ع اعی حرف اضافة « است لا »مفهوم 
   توان دریافت:در ابیات زیر این مفهوم را می. (221 :1218 ،گیوی و احمدی )انوری دهدرا نشان می« بالابودن»و « برتری»و  است

 پیییییییییییییی  مەنییییییییییییییاو نە ڕەبییییییییییییییس پەرەنییییییییییییییدەی تەییییییییییییییی ر .16

 

 میییییییییییییییییییییی وەروو وییییییییییییییییییییییێ جەنیییییییییییییییییییییی  سیییییییییییییییییییییی  ی ب شییییییییییییییییییییییم ر 

 

pâ       manu           nə     ŕaxš      paranday     tayâr/ 
foot     put.IMP      on      raxsh      flying         swift/ 
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mâwaru          pê       jaŋ     sepâý        bêšmâr 
go.PRS.3sg    for       war     army        countless 

"Let him set his foot upon Rakhsh, swift as a flying bird, and gather an army without number for 

battle." 

عماری گرد بیاورد.رتشِ پرنده بگرارد و برای جنگ، سپاه بی برپا 

یییییییییییییییییییییییییییی  پەری گیییییییییییییییییییییییییییییارگن  بەیییییییییییییییییییییییییییییییە چ .17  لەە پەیکی

 

 ی بییییییییییییییی ک بیییییییییییییییێ سیییییییییییییییەبە و ئییییییییییییییی ر چوەسییییییییییییییی س نە ڕو  

 

das        paykâ                 pari             gorgin    bayrâm/ 

hand     reach.PST.sg     towards          gorgin   bahram/ 

wastš                             nə         ŕuy      xâk          bê              sabr            wə           ârâm 

throw.PST.3sg=him        on        face    earth    without        patience         and         calm 

"He reached toward Gorgin Bahram and, restless and impatient, hurled him to the ground." 

 روی تاک افکند. بر م بود او راص ر و آراحالی که بیسمت گرگین بهرام و در دست بررد به

 بنییی ە  چیییاو  شییی ە   گاشییی ل کیییەل جەمیییین . 21

 

 بەنیییییییییییییییییییییییگەر هەو  ل  لەسییییییییییییییییییییییی  نە ڕوی  ەمییییییییییییییییییییییین  
 

bižan         ĉun          šǝnaft                          gošâd                 kǝrd        jamin / 

bijan        when       hear.PST.3sg            open.PST.3sg         do      forehead/ 

xanjar       hawâ  dâ                   das          nə       ŕuy         zamin 

dagger        air  give.PST.3sg   hand         on       face         earth 

"When Bijan heard this, his brow opened with relief, and he flung his dagger into the air while 

placing his hand upon the ground." 

روی زمین گراعته بود. بردر حالی که دست  ،تنجر را پرت کرد گشود و بیژن چون عنید پیشانی

 نشجانرا بجالابودن چیجزی « اسجت لا » در این بافجت، به کار رفته است.« است لا »م نای به « نه»حرف اضافة موردبحث، در ابیات 
قجرار  یجا زمینجة ثابجت بجر بجالای پهنجه« نه»حرف اضافة  بامتحرک  یا عی ِپیکر  ترتیب،این؛ بهحقیقی و حسی است ،این امرو  دهدمی
و دسجت  )زمینة ثابجت( بر تاک   متحرک()عی، گرگین بهرام )زمینة ثابت( بر رتش   متحرک()عی رستو است لا ِ؛ برای نمونه، گیردمی

« نجه» عجانزده،در بیجت  در ابیجات موردبررسجی مشجاهده نشجد.« اسجت لا »مجازی و عقلجیِ . نوِ )زمینة ثابت( بر زمین رک(  متح)عی

به کجار « بر روی»م نای به  «نە ڕوی»فة مرکب صورت حرف اضابه ،ب دی مثال دو اما دربه کار رفته است؛ ساده صورت حرف اضافة به
   است. رفته

   ()بیان مسیر مجاوزت 4-5

در « از»کاربردهای رایج  حجرف اضجافة  م ادل که است« مجاوزت»در کرردی گورانی، مفهوم « نه»یکی دیگر از م انی حرف اضافة 
. در رودنیجز بجه کجار مجیمججازی  صورتبه این مفهوم گاه؛ استمکان  یک ازگرر بیان مسیر و  «تمجاوز» . منمور ازاستزبان فارسی 

 توان دریافت:میروعنی وم را بهابیات زیر کاربردهای این مفه

  ەرمیییییییییییییییییییییی  سیییییییییییییییییییییی رب   بیییییییییییییییییییییی ر کەرلە  قەتیییییییییییییییییییییی ر. 21

 

 ر هیییییییییییییییییییییییییی  بیییییییییییییییییییییییییین  نە لەشیییییییییییییییییییییییییی  نەکەرلە  مەل ر 

 

farmâ                     sârbân              bâr     kǝrdǝn            qatâr/ 

order.PST.3sg      caravan.leader   load    take.PST.3pl    line / 

râhi    bin            nə     dašt      na        kardaš                        madâr 

road    be.IMP      in      plain     NEG    do.PST.3pl=him          delay 

"He ordered the caravan leader to ready the loads, and without delay they set out across the plain." 

دعت راهی عدند. از درنگنه برگیرند و بیساربان دستور داد که باروبربه 

ییییی  وە  شەییییییو ت تیییییی ی ماشیییییی و س. 22  لەسیییییی  پەیکی

 

 کیشییییییییییییییییییییییییییییییییییییی  نە مییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بەی   ەر  و نەوییییییییییییییییییییییییییییییییییییی س 

 

das          paykâ               wə           zołf         tâtây                     moškin=əš/ 
hand       reach.PST.3sg   to             hair        curly                  musky=3sg.POSS/ 

kišâ                       nə          mâbayn         farš      wə               nǝgin=əš 
pull.PST.3sg          from      between      carpet    and       jewel=3sg.POSS 
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"He reached toward her dark, musk‑scented curls and pulled her out from between the carpet and 

the jewels." 

 میان فر  و نگین بیرون کشید. از به زلف تابیدة مرشکینش دست بررد و او را
 مەلئییییییییییییاو  لی ڕووسییییییییییییەچ کیشیییییییییییی  تییییییییییییو  تنییییییییییییف. 22

 

   نیییییییییییییییییییی  نە لەسیییییییییییییییییییی س نیییییییییییییییییییییوە  جیییییییییییییییییییی ی گییییییییییییییییییییاریز 

 

malʔun       di                  ŕusam       kišâ                 tix             tiz/ 
villain     see.PST.3sg      rustam     pull.PST.3sg     sword      sharp/ 
zânâ                     nə           dast=əš                         niyan             jây         goriz 
know.PST.3sg    from      hand=3sg.POSS              not.be              place      escape 
"That accursed one, when he saw Rustom draw his sharp sword, knew that there was no escape 
from his grasp." 

 ت.دستش راه گریزی نیس از آن مل ون وقتی که دید رستو تیغ تیز برکشیده، دانست که

 ؛دهجدمجینشجان را )ع ور از دعت و از بین فر  و نگین(  کانم یک و گرر از حقیقی است« مجاوزت» کاربرد ،(20)و ( 12)در ابیات 
بجا متحجرک  یا عجی ِ پیکرحقیقی و است اری،  در هر دو صورتِ .دارد دربردن(بهسالو )جان  عقلی ایجن ه «گررکردن» ،(21) نمونةاما در 
   است. منش ب عدهاز مفهوم ابتدا و منش   «مجاوزت» این مفهومِ گررد.می یا زمینة ثابتاز پهنه  فضایی،ای مکانی رابطه

 )بیان علت( تعلیل 4-6

ایجن اصجطلاحات همجة  ازآنجاکه، به کار رود« از سر»، «از روی»، «قصدِبه» ،«تاطربه» ،«برای» م انیِدر  «نه» اضافة حرف هرگاه
 روعجنیبهدر ابیجات زیجر مفهجوم  ایجن مصجادیق. بندی کجردط قه 1«ت لیل»با عنوان  ها راتوان آنمیروند، می به کار «علت»برای بیان 

 :مشهود است
 بەو  سییییی و ی چەمەنییییید  وەنەوشیییییەی بیییییێ. 22

 

 بەرئ میییییییییییییییییییییییی  نە  شیییییییییییییییییییییییی  تیییییییییییییییییییییییی ی  ەییییییییییییییییییییییییو ڕنیییییییییییییییییییییییید   

 

wǝnaweš=ê       bê=xawš           sâwây        ĉam=andân/ 
violet=DEF      without=flaw    shadowy  meadow=plural/ 
barʔâmâ                           nə             ʔǝšq     tây           zołf            ŕendân 
come.forth.PST.3sg       from           love        strand      hair     handsome.Rogue 
"The flawless violet, blooming among the meadows, blossomed with love for the dark tresses of 
the libertine beauties." 

 عشق تار زلف زی ارویان رند عکوفا عد. ازسارانِ چمنزار وغشِ سایهغلّبنفشة بی
  ییییییییییییییم  وە لای پنیییییییییییییی    نە ڕوی  ەقیییییییییییییی  و  یییییییییییییی چ. 21

 

 سییییییییییییییییییییییییییییمدەی  ەمیییییییییییییییییییییییییییین  بەرل نەوەی   ڵ سیییییییییییییییییییییییییییی چ 

 

 (ŕusam)     ši                   walây     pirân     nə     ŕuy     ʔaql         wə          fâm/ 
(rusam)      go.PST.3sg     to           elders    from  face   intellect    and    wisdom/ 
sǝjday               zamin         bard                     naway             zâl           sâm 
prostration         earth       give.PST.3sg        descendant        zal       sam 
"The descendant of Zal-e-Sam (ŕusam) went to the elders, and with wisdom and understanding, 
prostrated himself on the ground." 

روی عقل و فهو زمین را سجده کرد. ازنزد پیران رفت و )رستو(  نوة زال سام
 م جادل وسجاده عجکل به  ، این حرف اضافه(22)در بیت . دلالت داردعلت و س ب چیزی  بر« نه»حرف اضافة ، موردبررسی در ابیات
 م جادلِ« ینە ڕو »مرکب این مفهوم با ساتتار  ،(22)بیت در که است؛ درحالی به کار رفته« س ب، بهاز روی»در م نای  «از» حرف اضافة

   است. بیان عده در زبان فارسی« از روی»
« نجه»حجرف اضجافة پهنه یا زمینة ثابت است و  منزلةبه «م لول»متحرک و  پیکر یا عی ِ منزلةبه «علت»مفهوم ت لیل، چارچوب در 

 .است اق یافتهاعتق« الصاق و اتصال»از  است که است اری یمفهوم، ت لیل ،روازاین .دهدپیوند میدو را به هو این 

  معیت و همراهی 4-7

 در «بجر»و « از»، «در»، «بجه»حروف اضافة  .کندمیدلالت  کسی یا حالتی یا چیزی با همراهی به گاه ،گورانی در« نه»اضافة  حرف
                                                                                                                                                                                                                                                             

1. explanation 
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ابیات زیجر مشجهود مفهوم در  این مصادیق . این همراهی ممکن است فیزیکی یا انتزاعی باعد.رونددر این م نا به کار می نیز زبان فارسی
 است:

 یە پەی چیییییییییییییییییییییس و چییییییییییییییییییییاوچ بیییییییییییییییییییی تەبەمو  . 21

 

 نەمەنییییییییییییییییییییدە  پەی گوییییییییییییییییییییا ڕەنیییییییییییییییییییی  نە جەمویییییییییییییییییییی   

 

ya             pay      ĉiš          wâĉum                 xâtǝr            xamin=ǝm/ 
what         for       what        say.PRS.1sg        mood           sad=1sg.POSS/ 

namand=an         pay     giw      ŕaŋ      nə       jami=n=ǝm 

remain.NEG.PRS.3pl    for    giw      color    in     forehead=1sg.POSS 

"Why should I speak, for I am sorrowful, and for Guyu’s sake, no color remains on my brow." 

ام نمانده است.پیشانی بهتاطر گیو رنگ چه برایت بگویو غمگینو و به

 ئەو نە لای پنییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی    گیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییەتەنس وەتە . 55

 

 مەبەبشیییییییییییییییییییییییییییاو یییییییییییییییییییییییییییی قاو  گەوهەر بە بەرمە  

 

ʔaw                nə            lây           pirân      girt=an=əš                          watǝn/ 

he/she           from         near        elders       take.PST.3sg=him/her      home/ 

mabaxšu             yâqut           gawhar      ba            xarman 

give.PRS.3sg      ruby              jewel         in          abundance 

"She has taken refuge with the elders and bestows rubies and jewels in abundance." 

 بخشد.و یاقوت و گوهر را به ترمن )فراوان( میگرفته  م واپیران  در نزداو 

در ؛ امجا کنجدرا بیجان می )زمینة ثابجت( و چهره   متحرک()عی همراهی رنگی نی همراهیِ حالتی  ،«نه»حرف اضافة  ،(20)در بیت 

 و م یجت نیجز در مفهوم همراهجی دهد.را نشان می )زمینة ثابت( انپیربا  متحرک(  ِ)عی «او» همراهی یِ عخص ی نیهمراه (،25)بیت 

. دهجدپیونجد میرا به هو  هاآن« نه»حرف اضافة که د نعومحسوب می ، زمینة ثابت«عوندههمراهی»متحرک و  ، عی ِ«کنندههمراهی»

   .رودمی عمار به «الصاق و اتصال»مفهوم همراهی و م یت، از م انی ع اعی  رو،ازاین

 بیان موضوع 4-8

  رود.به کار می« در باب»و « دربارة»م نای  که به است «نه»از م انی حرف اضافة دیگر یکی  1«بیان موضوِ» مفهومِ

 وێییییییییییییس بییییییییییییاێس مەو   شییییییییییییاومە  سیییییییییییی  رەچ. 26

 

 چییییییییییس و چیییییییییاو  نە بەبییییییییی  چەو شیییییییییەێ چییییییییی رچ 

 

wêš       bǝwêš          mawat             šum=ǝn              sêtâra=m/ 

self         with.self         say.PST.3sg      ill-omened=be         star=1sg.POSS/ 

ĉiš              wâĉun                nə          baxt           ĉawâša=ý                    ĉâr=ǝm 

what          say.PRS.3pl        from      fate         perverse=DEF             fate=1sg.POSS 

"She said to herself, “My star is inauspicious.” What will they say about my fate, my ill-fated 

destiny?" 

 بختِ برگشتة سرنوعتو چه تواهند گفت. ازام عوم است. گفت ستارهبا تود  می

ییییییی ر. 57  بنیییییییی ە  و    ییییییییێ شییییییییەب  بییییییییێ بەبەر نە  ی

 

ییییییییییییییییییییییییییییییییی رنەتەرسیییییییییییییییییییییییییییییییییی ی    ژە تەئیییییییییییییییییییییییییییییییییی  و تەی ڕووژگی

 

bižan           wât            .      ʔê           šaxs=ə             bê=xabar             nə             kâr/ 

bijan           say.PST.3sg     this         person=DEF   without=news    from       work/ 

na=t=aŕsâý                                     žə           taʔn=ə               wâtay        ŕužgâr 
NEG=2sg.Subj=fear. PST.2sg     from        insult=DEF       saying      time/fate 

"Bijan said, “O person unaware of affairs! Did you not fear the taunts and sayings of the age?”" 

 آمیز روزگار نترسیدی؟کار! از گفتار ط نه ازت ر فت: ای عخص بیبیژن گ

ان در مفهجوم بیج به کار رفته اسجت.« دربارة»م نای به ر زبان فارسی و د« از» حرف اضافة م ادلِ« نه»حرف اضافة  ،در هر دو نمونه

را از  عجخص ،یاست ارعکل به « نه»ة زمینة متحرک یا پهنه است. حرف اضاف ،«موضوِ»و  متحرک یا پیکر عی ِ ،«عخص»موضوِ، 

   عده از مفهوم مجاوزت )ع ور از مکان( دانست.مشتقتوان میرا  «بیان موضوِ» مفهومِ بنابراین،دهد. موضوِ ع ور می
                                                                                                                                                                                                                                                             

1. statement of the topic 
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 مقابله 4-9

در فهجوم ن مایجمصجداق رود. به کار می «تقابل»دادن است که برای نشان «نه»از دیگر م انی جان ی حرف اضافة  1«مقابله»مفهوم 
   بیان عده است: روعنیبهبیت زیر 

ییییییییییییییییییییییییییییییی یەک ئ میییییییییییییییییییییییییییییییی   نە ڕوی پو ییییییییییییییییییییییییییییییییی ە . 58  یە ی

 

 بەە یییییییییییییییی   کییییییییییییییییەل وە بیییییییییییییییی ک سییییییییییییییییەر بیییییییییییییییی ی بەلە  

 

yakâyak              ʔâmân                nə      ŕuy      piltan/ 

one.by.one         come.PST.3pl     to      face      piltan (rusam)/ 

xałtân              kǝrd    wa     xâk         sar              bŕi                     badan 

roll.PST.3pl    do       in      earth         head       cut.PST.3pl          body 

"One by one, they came to face the strong man (rusam), and he wallowed them in the dust, 

severing their heads from their bodies." 

 پیلتن آمدند و )رستو آنان را( در تاک غلتاند و سرهایشان را از بدن جدا کرد. به رویارویییکی یکی

 ،«کننجدهمقابلجه» ،در ایجن مفهجوم به کار رفتجه اسجت. «به مقابله»و  «به رویارویی»م نای به « نە ڕوی»حرف اضافة  ،(28)در بیت 
 ،مجازی رابطة تقابجل و درنتیججه به عکل« نه»حرف اضافة  عوند.تلقی میثابت  ، پهنه یا زمینة«عوندهمقابله»و  متحرک ره یا عی ِپیک

   عود.منش ب میاز است لا  یا برتری مقابله م نای  ،رودهد. ازایندیگری را نشان می برتری یکی بر

 جنس بیان 4-11

 :توجه کنید (22)زمینه، به نمونة دراین. رودبه کار میعیئی  2ادن جنسدبرای نشان« نه»گاه حرف اضافة 

ییییییییییییییییییییییی   . 59   ەمویییییییییییییییییییییییی س وە بیییییییییییییییییییییییی ک    ییییییییییییییییییییییییە    ی

 

 ج رووشییییییییییییییییییییی   نە شیییییییییییییییییییییی   ی سیییییییییییییییییییییەمە  میییییییییییییییییییییی    

 

zamin=əš                wa        xâk        zâfran              kâłân/ 
land=3sg.POSS       in         earth        saffron         plant.PRS.3pl/ 

jâru=šân                   nə            šâx                yâsaman        mâłân 

broom=3pl.POSS   from        branch            jasmine          make.PST.3pl 

"Its land is like soil where saffron is sown, and their brooms are made from the branches of 

jasmine." 

 اند.عاتة یاسمن ساتته ازکارند و جارویشان را زمینش به )حاصلخیزی( تاکی است که در آن زعفران می

یئی کجه ججنس آن بیجان عج» ،در ایجن مفهجوم به کار رفته است. «از جنس»م نای به و « از» حرف اضافة م ادل« نه»فة حرف اضا
م نجای بنابراین،  .موردبحث است م د  و منش  عی ِ ،است اریعکل به  «جنس» .در جایگاه پهنه قرار دارد ،آن «جنسِ»و  پیکر، «عودمی

 گیرد.می مفهوم م د  و منش  قرارزیرمجموعة  ، دربیان جنس

  و واسطه استعانت 4-11

 تواهد بود. 2«نت و واسطهاست ا»م نای به ، واسطة کسی یا چیزی به کار رودبرای انجام کاری به« نه»هرگاه حرف اضافة 

 بەرل  پەی بنیییییییییییییییی ە  بیییییییییییییییی   سییییییییییییییییەوڵ سیییییییییییییییی  . 12

 

 چەنییییییییییییییی  کیییییییییییییییاو ەی ئییییییییییییییی   بەسییییییییییییییی س نە تەنییییییییییییییی   

 

 (manijeh)  bardǝš         pay         bižan       bâłâ         sawł       sâf/ 

(manijeh)  take. PST.3sg                    for           bijan        height      pine     straight/ 

ĉani       kuzay      ʔâb           bast=əš                   nə          tanâf 
with         jar        water        tie. PST.3sg=her    with          rope 

"(Manizheh) who is tall and straight like a cypress, brought food for Bijan, tying it with a water 

jug to a rope." 

 طناب بست. وسیلۀبهرد و آن را همراه کوزة آب غرا( بر) برای بیژن ،قامت است)منیژه( که مانند کا  بلندبالا و راست

یییییییییییییییییی  لەور   ئییییییییییییییییییی ەەچ بیییییییییییییییییییاو نە  ەر. 12  هەر تییییییییییییییییییی   ی

 

 بمییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ن   وە شییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ل نە ڕوی تەبییییییییییییییییییییییییییییییییییییی   ەڕ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

1. contrast 

2. gender 

3. instrument & mediative 
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har       tâ         key       dawrân      ʔâłam           bu                       nə         far/ 
ever    until     when       world       sign/omen    be.PST.3sg          by      glory/ 
bmâni                       wa        šâd       nə      ŕuy      taxt      zaŕ 
remain.IMP.2sg   with          happy     on      face        throne      golden 
"As long as the world endures, may you remain joyful upon the golden throne, through divine 
grace." 

 فرّ، عادمان بر تخت عاهی بمانی. واسطۀبهتا زمانی که دور جهان باقی است 

م نجای بجه  ،(21)بیجت مصجراِ اول و در  به کار رفتجه اسجت «استفاده از با» ای« وسیلةبه»ی م نابه « نه» حرف اضافة ،(20)در بیت 
کجه در  «نده استکنعخص یا چیز استفاده» ،هو پهن «عودمی عخص یا چیزی است که استفاده» ،پیکر این نمونه،در  .است« واسطةبه»

کند، ایجن مفهجوم پیکر را به عکل انتزاعی به پهنه متصل می، «نه»اضافة حرف  ،کهآنجااز. اندپدید آوردها ر ارت ا  با هو مفهومی انتزاعی
 است. «صاق و اتصاللا»زیرعاتة 

 مقصد 4-12

زمینه، به دراین. باعد تواند حقیقی یا مجازی. این مقصد میرودبه کار می «مقصدرسیدنبه» دادنِبرای نشان «نه»گاه حرف اضافة 
 :توجه کنید (22)نمونه 

 ن گیی ە شییەه ەی ئەسییت شیی ە  س وە گییاو . 12

 

 ئەسیییییییییییییییییییییییت بنییییییییییییییییییییییی ە  بییییییییییییییییییییییی  ئ مییییییییییییییییییییییی  نە بیییییییییییییییییییییییەوو  

 

nâgâh           šahnay       ʔasp        šǝnaft=əš                          wa       guš/ 
suddenly     neighing     horse       hear.PST.3sg=him/her      to      ear/ 
ʔasp       bižan     bi     ʔâmâ                  nə       xruš 
horse      bijan     be   come.PST.3sg     in        gallop 
"Suddenly, the neighing of a horse reached his ears; it was Bijan’s horse, coming in a rush." 

 ود.ترو  آمده ب به، ناگهان صدای عیهة اسب به گو  عنید، اسب بیژن بود

نیز رابطة پیکجر مفهوم  این در است.به کار رفته  «به ترو » و در م نای مقصد مجازیِ« به» حرف اضافة م ادل «نه»حرف اضافة 
 )زمینجة ثابجت( «تجرو »را بجه    متحجرک()عجی« اسب» ،است اریعکل به حرف اضافه  طوری که این؛ بهاستپریر بینیپیش و پهنه
   .رودمیعمار  به «الصاق و اتصال»مفهوم مقصد انش ابی از  ترتیب،اینکند. بهمیمتصل 

 ) بیان محتویات( احتواء 4-13

 :توجه کنید (22) نمونةبه زمینه، دراین. رودبه کار میچیزی  1احتوا (( عمول و محتویات برای بیان« نه»گاه حرف اضافة 

ی   نە سییەن  نەکەرلە  لرەنیی . 11  لەسیی  پەیکی

 

 بییییییییییییییییییییاو نەسیییییییییییییییییییییەن  تیییییییییییییییییییی  ڕ گەی  نیییییییییییییییییییید   بییییییییییییییییییییی    

 

das          paykân               nə       sang            na=kǝrdǝn                    drang/ 
hand       reach.PST.pl      to        stone            NEG=do.PST.3pl         delay/ 
tâ         râgay     zǝndân      xâli           bu                   na=sang 
until    path        prison      empty       be.PST.3sg     NEG=stone 
"They reached for the stones and did not delay, until the path to the prison was cleared of stones." 

 سنگ تالی عود. ازدست برردند به سنگ و درنگ نکردند تا مسیر زندان 

بجه کجار  تالی عجدن از سجنگ(« )بیان محتویات» به م نایو « از» حرف اضافة م ادلِ «نه»، حرف اضافة (22) دوم بیت در مصراِ
. رودبجه کجار مجی «تجالی از»و  «پجر از»صجورت به« تالی»و  «پر»با کلمات حرف اضافه  م مولاً ،مفهوم کارگیری ایندر به رفته است.

را هجا ظرف و ممجروف بجین آن ارت ا  مکانیِ، «نه»اضافة حرف  و است هنه یا زمینة ثابتپ، «ظرف»متحرک و  ، پیکر یا عی ِ«محتوا»
   عده از مفهوم ظرفیت دانست.توان منش باین مفهوم را می ،روازاین. کندمیبرقرار 

  «نه» اضافة حرف معنایی شبکة -5
اصجلی،  ایجن مفهجوم بجا آنم جانی عج اعی ستقیو و غیرمستقیو ارت ا  مو « نه»حرف اضافة )پرکاربردترین(  کانونیبه م نای باتوجه

                                                                                                                                                                                                                                                             

1. inclusion 



 77 هانیفلاحی و ج |ای خان کندولهدر کُردی گورانی با تأکید بر شاهنامة الماس« نه»شناسی شناختی حرف اضافة معنی
 

 

در این عج که، م نجای  .ترسیو کرد ایکندوله تانعاهنامة الماس «بیژن و منیژه»در داستان را « نه»یی حرف اضافة توان ع کة م نامی
الصجاق ظرفیت، ) م نای کانونیاز  منش ب انیم . گیرددر مرکز نمودار پرتویی قرار می ،براساس بسامد کاربرد« مکان»کانونی و سرنمونی 

عج اعی م جانی  کمکبهکه م انی دیگری  گیرند؛ همچنینمی قرار م نای کانونی پیرامون ب دی ( در مرت ة ابتدا و منش ، است لاو اتصال، 
قجرار  در مرحلجة آتجربلجه( ججنس، موضجوِ و مقامقصجد، مججاوزت،  ت لیل، همراهی، است انت، احتوا ،) عوندبه م نای کانونی مرت ط می

 .گیرندمی

 ایخان کندولهشاهنامۀ الماس «بیژن و منیژه»در داستان « نه»شبکۀ معنایی حرف اضافۀ (. 1) نمودار

 
 ایخان کندولهالماسشاهنامۀ کرُدی از  «بیژن و منیژه»بسامد معانی حرف اضافۀ نه در داستان  .(2) نمودار

 گیرینتیجه -6
ت یین مفجاهیو و کاربردهجای اججزای  دررود و به عمار میعناسی عناتتی م نی بنیادینهای یا ع اعی از نمریه یرتویة م نایی پع ک 
، تنهجا حجرف اضجافة «نجه»کاربردها و م انی حرف اضافة  ،. در مقالة حاضرکارآمد است گوناگون،های ویژه حروف اضافه در زبانبه ،جمله

تنجوِ و بسجامد م جانی ه اسجت. دعجبررسی ای تان کندولهعاهنامة الماساز  «بیژن و منیژه»داستان  در ،کرردی گورانی اتتصاصی متونِ

و  (، ئەڵلە، لە، وە)کرجردی  ف اضجافةوحجر م جادلِ این حرف در کاربردهجای گونجاگون، که ایگونهبه؛ چشمگیر است« نه»حرف اضافة 
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، ابتجدا م نجای «نجه»حجرف اضجافة  دستیابی به ع کة م نایی ع اعی برای .ودربه کار می« بر»و « از»، «به»، «در» فارسی حروف اضافة
سپس م انی متنجوِ آن در قالجب عج کة م نجایی عد؛ یین ت ( 2002)م یارهای تایلر و ایوانز  براساس سرنمونی یا کانونی این حرف اضافه

در کجه  عجدمشجخص  ابیجات م نایی با تحلیل .دارد ع اعی یساتتاردر کرردی گورانی « نه»عد که حرف اضافة  آعکاربررسی و  ع اعی
م نجای چیرگجی کجه  تجود دارد؛ امجری م نجای سجرنمونی کاربردرا در بسامد  بیشترین «نه»حرف اضافة  ،ایتان کندولهعاهنامة الماس

ججدا  نجای سجرنمونی واسجطه از مم انی ع اعی کجه بجی دیگر .دهدرا نشان میبر دیگر م انی آن « نه»کانونی یا سرنمونی حرف اضافة 
تکرار این حرف اضافه در داسجتان . را دارندبندی مکانی تاص تود ترکیب یکو هرهستند در پیوند ین م نا مستقیو با اصورت بهاند، عده

همجة حقیقجی یجا انتزاعجی تقری جاً در صجورت مفهوم مکان بهلت بر میان، دلارخ داده است که دراینبار  210 ،درمجموِ ،«بیژن و منیژه»
ویجژه بجهبجار  85« )ظرفیجت»مفهوم ند از: اعوند، ع ارتمستقیو از م نای کانونی منش ب می طورم انی ع اعی که بهموارد مشهود است. 

 .بر بر د مکانی ت کیجد دارنجداین موارد،  ةهم .بار( 20) «است لا » و بار( 22) «ابتدا و منش »، بار( 02) «اتصالالصاق و » ،(«ظرفیت مکانی»
 دارنجد؛ بجرای نمونجه، قرار کانونی م نای از دورتر جایگاهی در که یابنداز این م انی ع اعی انش اب می کاربردتریکوم انی  ،ر مرحلة ب دد
 ،بجار( 2) «بیجان موضجوِ»، بجار( 2) «بیان حجال»، (بار 2) «است انت» بار(، 1) «همراهی و م یت» بار(، 18) «مجاوزت» ،بار( 3) «ت لیل»
   .)ا بار( «احتوا »و  بار( 1) «مقابله»بار(،  1« )نسبیان ج»

 فجرد و پربسجامدکرردی گورانی یک حرف اضافة منحصجربه متون در «نه» حرف اضافة که عدمشخص این پژوهش در  ،طور کلیبه 
 متجوندر  هجاای آنحاعیه م انی سرنمونی و ت یینع کة م نایی حروف اضافه و گیری از . بهرهداردمند و ع اعی ساتتاری نمام است که

.کمک عایانی تواهد کرداین زبان کهن ایرانی  ترعمیق درکبه عک بی ،ادبی کرردی گورانی

 منابع 
 .بررسی چندم نایی حروف اضجافة زمجانی برپایجة م ناعناسجی عجناتتی در زبجان کرجردی ایلامجی .(1002افشار، طاهره؛ مماهری، طی ه؛ ث اتی، الهام )

 .  252-223(، 2)2، عناسی: نمریه و کاربردهای زبانپژوهش
 . تهران: انتشارات فاطمی.2 دستور زبان فارسی .(1218انوری، حسن؛ احمدی گیوی، حسن )

 .لفئهۆسنه: ناعر م .وانیی کوردیبارەی ڕێزمان و زمانهیک لهپۆخته .(1220فا )زاده، مستهئیلخانی
 .در کرردی گجورانی از دیجدگاه عجناتتی ærɑو  wæl  ،tɑضافة(. بررسی م نایی سه حرف ا1225ی )بامشادی، پارسا؛ بامشادی جواد؛ انصاریان، عاد

 .  80-52(، 0)3، دوماهنامة جستارهای زبانی
 (. ترجمة علی بلخکانلو. تهران: ناعر مؤلف.کررمانجی) دستور زبان کرردی(. 1283بلو، ژویس؛ باراک، ویسی )

 .  102-112(، 1)00، جستارهای ادبیبر عاهنامة کرردی. دب حماسی و پهلوانی کرردی باتکیه(. درآمدی بر ا1220آرا، بهروز )چمن
 تهران: س دی.  دستور زبان فارسی: کتاب حروف اضافه و ربط.(. 1213ره ر، تلیل )تطیب 

   .11-02(، 10)0، پژوهیادب عناتتی. عناسیم نی براساس سخن فرهنگ مکانیِ اضافة حروف م انی بررسی (.1282مهند، محمد )راسخ
 . چاپ دوم. سنند : ناعر مؤلف.«هورامی»دستور زبان کرردی (. 1282رحیمی، فاتح )
 . تهران: ترفند.آواعناسی و دستور زبان کرردی(. 1232ررتزادی، علی )

(، 1)2عناسجی تط یقجی، های زباندر گلستان س دی، پژوهش« بر»(. بررسی عناتتی مقولة 1222رضایی، حدائق؛ مختاری، عهره؛ کرمانی، م صومه )
3-12. 

هجا و مطال جات زبانعجناتتی.  عناسجیم نی رویکجرد بجا فارسجی زبجان در« به» اضافة حرف چندم نایی(. 1222رضویان، حسین؛ تانزاده، م صومه )
 .32–53(،3)2، های غرب ایرانگویش

، 1220، 1222( و بامشجادی و همکجاران )1220آرا )در پاسجخ بجه چمجن عناتتی(. گورانی، هورامی و کرردی: یک بررسی زبان1222سجادی، مهدی )
 .  211-221(، 0)11، جستارهای زبانی(. 1221، 1225

 . تهران: انتشارات سورة مهر. عناسیدرآمدی بر م نی(. 1283صفوی، کور  )
 . تهران: علمی. عناسی عناتتیفرهنگ توصیفی زبان(. 1222ع دالکریمی، سپیده )

 .  32-12(، 1)10، عناتتزبانبا ت کید بر عاهنامة فردوسی. « به»(. رویکرد م ناعناسی عناتتی به حرف اضافة 1228پور، مهلا )مریو؛ آریننژاد، علی
دهو. )پجن  اسجتاد(. چجاپ یجاز دستور زبان فارسی(. 1001) الزمان بدیع ،فروازانفر ؛الش رای ملک، بهار ؛رعید، یاسمی ؛جلال، همایی ؛قریب، ع دال میو

 تهران: ناهید.
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 . کرمانشاه: چاپ عرافت وزیری.کرمانشاهی کلهر دستور زبان کرردی (.1232پور، کریو )کریو
 کرمانشاه: نشر دی اچه. .زاده. چاپ اولگردآوری و بازنویسی: فرهاد عزتی .کوردیعانامه(. 1221تان )ای، الماسکندوله

 حجرف: مجوردی مطال جة آموزعی، ازمنمر فارسی زبان مکانی اضافة حروف به عناتتی م ناعناسی یکرد(. رو1288راد، فاطمه )گلفام، ارسلان؛ یوسفی
 .  132-113(، 51)10، های تارجی. پژوهش زباندر اضافة

(، 2)5، هجای تراسجانعناسی و گویشزبان .فارسی زبان در «با» اضافة حرف م نایی ع کة عناتتی بررسی (.1222مختاری، عهره؛ رضایی، حدائق )
32-20  . 

 تهران: نشر سیمرغ. .جلد سوم ،چاپ پنجو .تاریخ زبان فارسی(. 1230ناتل تانلری، پرویز )
عناسی عجناتتی بجرای آمجوز  بجه نامة آموز  حروف اضافه با رویکرد م نی(. درس1221) ، زهرابادامداری ؛ علیزاده، علی؛وحیدی فردوسی، طاهره

   .202-135(، 13)2، های تراسانعناسی و گویشمجلة زبان«(. از»ف اضافة زبانان )مطال ة موردی: حرغیرفارسی
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